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ریۀ رابرت مک اندکی سایهشناسی رمان روایت  کیبر اساس نظ
 
 )نویسنده مسئول(1فاطمه تسلیم جهرمی

 دانشگاه جهرم  یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یفارس اتیزبان و ادبگروه 
رین قاسمی  2نس

 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرمدانش 
ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:               29/4/1400تا  10/4/1401تا

 
 چکیده

 28ماجرای مبارزات نفتی مردم جنوب را طی کودتای ، نوشتۀ احمد بیگدلی است که اندکی سایهرمان 
بک بیان کرده است. از آنجا که بیگدلی خود دستی در وار و فلاش به صورت خاطره 1332مرداد 

یسی داشته و بهنامهفیلم یژگینو کی دربارۀ ساختار های روایات وی، این رمان بر اساس نظریۀ رابرت مکدلیل و
پرداز آمریکایی، معتقد است کی، نظریهرابرت مک حلیلی بررسی شده است.روایت، با روشی توصیفی ـ ت

کنند. یکی از ساختارهایی که وی برای روایت ها از ساختاری خاص و تقریباً یکسان پیروی میهمۀ روایت
یژگیشمارد، خُردهبرمی ن هایی چون: پایان باز، تعدد قهرمان، قهرماپیرنگ است و در تحلیل این ساختار، و

، پس از  اندکی سایهکند. با توجه به وجود چند روایت در رمان منفعل، زمان خطی و کشمکش را معرفی می 
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 ۱۱۰||||||||||||||               نظریۀ رابرت مک کیروایت شناسی رمان اندکی سایه بر اساس 

 

یژگیتحلیل وگو و شود؛ همچنین دو عنصر گفت، منطبق میاندکی سایهپیرنگ با رمان های خردهها، و
یری نیز به دلیل نقش آن  ست. دستاوردهای این مقاله ها در روایت و ساختار رمان تشریح شده اتوصیفات تصو

کی و تعیین مناسبات بین این عناصر به که ضمن بررسی عناصر ساختار داستان بر اساس نظریۀ مک
یژگیجست دهد طرحی مبتنی بر روابط علیّ، این متن را پرداخته، نشان می اندکی سایهها در متن وجوی این و

 بخشد.از آغاز تا پایان، استحکام و انسجام می
 کی، اندکی سایه، احمد بیگدلی.شناسی، مکروایت واژگان:کلید

 مقدمه-۱
 بیان مسأله .1-1

ها و ساختارهای تکنیكداستان کوتاه فارسی در دو دهۀ اخیر تحوّل چشمگیری در عرصۀ کاربرد فنون، 
ین داستان یسي داشته است. در خلق یک داستان، سبک و کاربست عناصر داستانی اعم از: موضوع، نو نو

یهروایت، پیرنگ، درون دید، صحنه، لحن، فضا و رنگ، زبان، سبک و تکنیک، نقش مایه، شخصیت، زاو
یسنده و میمهمی دارد. با تحلیل چگونگی کاربرد این عناصر در یک داستان،  توان به میزان مهارت نو

 تر درک کرد.های هنری آن را بهتر و ژرفارزشمندی اثر پی برد و جنبه
یی های حاکم بر روایت یا داستانای از احکام کلی دربارۀ ژانرهای روایی، نظام شناسی مجموعهروایت گو

شناسی را از دیدگاه تاریخ به سه دورۀ پیش از ساختارگرایی، (. روایت15: 1371نیاز، است)بی پیرنگ و ساختار
 و روایت پیرنگ،  که است آن بیشتر محققان اند. نظرتقسیم کرده پساساختارگرایی و دورۀ  دورۀ ساختارگرایی

 بررسی شود. شناسیروایت دانش در شخصیّت
بستر، روایت مبنای ادبیات و از عناصر روایت یکی از حوزه  های مهم ادبی مدرن بوده است. به گفتۀ و

بستر،  شدۀ وقایعی است که ارتباط (؛ همچنین روایت »توالی ادراک92: 1382اصلی نظریۀ ادبی است)و
: 1386گر است«)تولن، شخصیت تجربه عنوانانسان بهغیراتفاقی دارند و به نوعی مستلزم وجود انسان یا شبه

19 .) 
گردد که ارسطو در فصل سوم آن، میان بازنماییِ یک ابژه برمی  بوطیقا شناسی به کتاباولین گام در روایت

 ها تمایزی قائل شد. بعدتر نظریات کلود لویبازنماییِ آن توسط شخصیتو  راوی یا یک سرگذشت به کوشش
گذاشت و نشان داد که ساختارهای روایی  های روایتنظریه تأثیر مهمی در هااسطوره  ۀ دربار استروس 

از  ها است. ولادیمیر پراپ، آن ۀهم ۀریزندشود که پی های منفرد به ساختار کلی و جامعی مربوط می اسطوره 
ین روایتاز دیگر چهره  فرمالیسم روسی،  حانشار شناسی کوشید تا عناصر روایی مشترک را های مطرح در تکو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
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نیز تلاش خود   استروس تعریف کند. آلگرداس گریماسلوی  ۀهای عامیانه به روشی مشابه با شیوقصه ۀدر هم
ت دست یابد. تزوتان گذاشت تا به دستور زبان کلی روایها را روی تحلیل معناییِ ساختار عبارت 

شناسی روایت ۀهای برجستاز دیگر چهره  فردریک جیمسون و رولان بارت، جاناتان کالر ، ژرار ژنت تودوروف، 
 شناسی را گسترش بخشیدند. هستند که با نظریان خود، علم روایت

یس آمریکایی و از مدرسان شاخص داستانکی، منتقد، فیلمنامهرابرت مک یسی در جهان است. وی نو نو
در عرصۀ روایت مدعی کشف ساختاری جدید نیست؛ بلکه معتقد است که کتاب داستانش »دربارۀ 

(؛ 3-۴: 1388کی، ها«)مکهای ابدی و جهانی است، نه فرمول ها و دربارۀ فرم هالگوهاست، نه کلیشکهن
هاست؛ به عبارتی، وی، نامههای مکتوب، معتقد به ساختار و فرمی برای فیلمها و داستانوی، علاوه بر افسانه

ین، جهانیتردهندۀ الگوهای ساختارگرایانِ روایتِ قبل از خود است و دایرۀ شمول آن را گستردهبسط  تر تر و نو
 گرداند.می 

یسندۀ خوزستانی نوشت که به دلیل جنگ، مجبور ۱۳۲۴-۱۳۹۳احمد بیگدلی) ، را اندکی سایه رمان ( نو
یسی، به مهاجرت به اصفهان شد. وی در کنار داستان یسی و نقد ادبی نیز داشت. وی دستی در فیلمنامهنو نو

ی این رمان به شهرت رسید. بیگدل  اندکی سایهکه معلّمی را پیشه کرده بود، در اواخر دهۀ هشتاد با انتشار رمان 
یسی در سال  1367را در سال  برندۀ  1385منتشر کرد که در سال  1384و  1372نوشت و پس از چندبار بازنو

 کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. جایزۀ
یحی حضور خود را در این رمان با یک مقدمه آغاز می  یسنده در جای راوی به صورت تلو شود که در آن نو

یسندگی را با حضور فیزیکی در متن به کند؛ بهمتن اعلام می های ذهنی مثابه خاستگاهدیگر عبارت وی امر نو
های چنین تکنیکی در داستان به کشد. در غرب نمونهو پیرنگ بنیادی تألیف و داستان پیش می 

یسندگانی چون بکت و بورخس برمی مدرنیست پست گردد که تمهیدات ساختاری و تکنیکی متن را در  ها و نو
یهبتدا اعلام میا های خود اشاره کرده بودن متن و جهان را اعلام کنند. بیگدلی نیز در مصاحبهکردند تا هجو

یسی از بورخس و کتاباست که در صناعات داستان وی تأثیر گرفته های مدوّر یرانههایی چون ونو
 (.50: 138۶است)بیگدلی، 

نا و هدف تحت تأثیر قرار گیرند و ذهن مخاطب را به گرایی محض سبب شده معبودن فرم و فرم این نمایان
وگوی رودررو با او، واسطه قرار دادن مخاطب و گفتها، بیخود مشغول کند. »استفادۀ زیاد از علائم و نشانه

های متفاوت و ناآشنا کارگیری واژههای مختلف شاعران، بهدرپی، استفاده از اشعار و قطعههای پیبکفلاش 
 (.126: 1389شنو، برود«)حق کندی پیش رای جوانان و... سبب شده است که عمل داستانی، بهخصوص ببه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%DA%98%D9%86%D8%AA
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ای کنار هم رمان اندکی سایه از خاطرات متفاوتی تشکیل شده و راوی خواسته معمای داستان را به گونه
 بچیند تا مخاطب را در مرور این لحظات با خود شریک کند.

یری و فیلمنثر شاعرانه، روایت  گرایی و حضور شناسی، توصیفهایی با پیام هستیمایهوار، درونتصو
یژگی یسنده در میان روایت داستانی از و مدرن  های رمان اندکی سایه است. سبک غالب بر این اثر، پستنو

یژگی  های بارز این اثر است.است. تکنیک بازگشت به گذشته و بیان خاطره، از و
یسنده نیست و تفکّرات وی بر اثری که میطورمسلم، اثر جبه ؛ گذارد می تأثیر آفریند، دای از خود نو

یر سینمایی نیز در آثار بیگدلی دیده می  رو برای تحلیل اینشود؛ از چنانکه به دلیل تجربیات سینمایی، تصاو
یسی دارد.نامهفیلم کی استفاده شده که علاوه بر حیطۀ داستان، دستی نیز دراین اثر از نظریات رابرت مک  نو

 سؤالات تحقیق این عبارت است از:
 ساختار پیرنگ در رمان اندکی سایه به چه صورت است؟ -1
 احمد بیگدلی عنصر روایت را در رمان اندکی سایه به چه صورت به کار برده است؟ -2

 اندکی سایهشناسی رمان تحلیلی، به روایت-این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی
بپردازد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی چگونگی  کاربست عنصر روایت و کشف ساختار پیرنگ این 

 رمان احمد بیگدلی است.
 پیشینۀ تحقیق. 2-1

های دانشگاهی منتشر جز مطالب مطبوعاتی، تا کنون تحقیقی مبتنی بر روش  اندکی سایه، دربارۀ رمان 
کی در کتاب ساختار داستان نشده و این پژوهش برای نخستین بار به واکاوی این موضوع طبق آرای رابرت مک

داستان، ساختار، سبک و اصول کی نظرات خود را در کتاب پرداخته است. رابرت مک
یسیفیلمنامه  شرح داده است. (1388)نو

کی تحلیل شده است، مثلًا به مقالۀ »کارکردهای روایی برخی از متون فارسی نیز بر اساس نظریات مک
توان اشاره کرد که سه مشخصۀ ( از رنجبر و دیگران می ۱۳۸۹کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی«)

مان  و مکان، به منظور مشترک روایی کشمکش، شامل کشمکش جسمانی، کشمکش عاطفی و کشمکش ز
 اند.به کار برده نشان دادن شگردهای به کار رفته در سه داستان کوتاه دفاع مقدس

( از طالبیان و حسینی، ضمن بررسی عناصر 1383همچنین مقالۀ »ساختار داستانی زال و رودابه«) 
یژگیکی و تعیین مناسبات بین عناصر داستانی، به جستساختار مک در متن زال و رودابه  هاوجوی این و

 نمایشی است.-رسد که متن یادشده، رواییپردازد و به این نتیجه میمی 
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(، با استفاده از ۱۳۹۱وگو در تاریخ بیهقی«)صحرایی و دیگران نیز در پژوهشی با عنوان »عنصر گفت
صورتی  وگو بهاند که بیهقی به کمک گفتوگو به این نتیجه رسیده کی و دیگران درباره گفتنظریات مک

اعتماد دستگاه حکومت سلطان مسعود تشریح و نقش سلطان و دیگر درباریان غیرمستقیم و پنهان، فضای بی
 .کندها انتقاد می، آشکار و از آنرا در پدید آمدن آن واقعیات

( از 1395پردازی سلیمان نبی)ع(«)قبانامه بر اساس شخصیتهای نمایشی منظومۀ زرین»ظرفیت
کی برای تحلیل آثار فارسی، استفاده شده مکو قوام نیز از جمله مقالاتی است که از ساختارهای طرح  نجّاری

 است. کرده
ها به پردازی نیز کتاب و مقالات متعددی نوشته یا ترجمه شده است که از جملۀ آندربارۀ روایت و روایت

یسی و روایتبر داستاندرآمدی ( از احمد اخوّت و 1371)دستور زبان داستانهای کتاب ( از 1387)شناسینو
 توان اشاره کرد.نیاز می اللّه بیفتح

 .متن2
 خلاصۀ رمان اندکی سایه.1-2

کند. در محور اول را روایت می 1332مرداد 28های قبل و بعد از کودتای این رمان، خاطرات سال
کند و با هم به زادگاهشان آزاده ملاقات میاش، ایرج ها، با دوست دوران کودکیداستان، راوی بعد از سال

ها، خاطرات اعتصابات هاست. در این سفر، از طریق عکسروند و دوست ایرج به نام واقفی نیز همراه آنمی 
دهد. این بخش، را شکل می اندکی سایهکنند که محور دوم رمان خیز را مرور میکارگری، در شهری نفت

بخت است که وقتی مزدور رؤسای شورا و قتل ناجوانمردانۀ هادی نیکشامل فرجام اعتصاب در روز عا
نشینان و مهاجران تنگدست روستایی، ستم کرده؛ ها بر حاشیهانگلیسی شرکت نفت بوده و به فرمان آن

به گیرد  هایشان را به به آتش کشیده است. هادی، ترفیع مقام میبازارشان را به هم زده و خانه ، اما بعدها تو
 شدن صنعت نفت هستند،کنندگان که خواهان ملیکند و به جمع اعتصابها شورش میعلیه بالادستی و

ای به های هادی در گذشته و قتل مشکوک مستر مایکل، یکی از سرکردگان انگلیسی، بهانهپیوندد؛ اما ستممی 
یاه، برای انتقام از او، اعتصاب را دهد تا به یاری مزدوری به نام کَرَم سدست رژیم و دشمنان جنبش کارگری می

ها انداخته، در روز واقعه هم با وجود مخالفتخون بکشند. هادی که محرم هرسال، دسته راه میوبه خاک 
کشته کند. در این جریان، منصور، دوست دوران کودکی راوی با شلیک تیر خوانی می رود و تعزیهبیرون می

 کنند.ی را در ماشینی سوار کرده و به درّه پرت میجان هادشود؛ همچنین بدن نیمهمی 
ریات مک اندکی سایهشناسی رمان روایت .2-2  کی بر اساس نظ
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، معتقد است که جهان داستان، حدومرزی دارد و باید داستان، ساختار، سبککی، در کتاب رابرت مک
یی ازپیش تعیین  گرفت. به نظر او پیرنگ واژۀ دقیقی است شده و خاص در نظر برای هر روایتِ داستانی، الگو

روند تا داستانی را بسازند. او تنیدۀ حوادث که در زمان پیش می برای اشاره به الگوی از درون سازگار و درهم
برد. او در هر ضلع از این مثلث، طرحی از یک داستان را ها، از مثلث داستان نام می برای تعیین مرز داستان

 :گیرد است که هر اثر روایی، در قالب یکی از این سه طرح، قرار میذکر کرده و معتقد 

 
 (32: 1388کی، مثلث داستان)مک

پیرنگ نام دارد: »طرح کلاسیک یعنی داستانی بر مبنای یک ضلع از مثلث داستان، طرح کلاسیک یا شاه
کت در امتداد زمان در  کند؛ یعنی حرکه علیه نیروهای عمدتاً خارجی مبارزه می زندگی یک قهرمان فعال

کی مجموع (. مک 32: 1388کی، مکهای علّی است«)چارچوب واقعیتی داستانی که یکپارچه و دارای پیوند 
کند. مالیسم را فهرست میهای مینینامد و در سمت چپ موارد و نمونهپیرنگ میاصولی ازلی و ابدی را شاه

یسنده با عناصر طرح کلاسیك آغاز میپیرنگ این اسمالیسم یا خردهمنظور او از مینی  کند؛ اما در ت که نو
پیرنگ به معنای عدم نامد. خردهپیرنگ می مالیسم را خردههای مینیدهد؛ او این نمونهها را تغییر می ادامه آن 

مالیسم، پیرنگ زیبا باشد. منظور او از مینیپیرنگ هم باید به اندازۀ یک شاهوجود پیرنگ نیست؛ چون خرده 
داشتن مخاطب، مقداری از عناصر نگهشود؛ اما همچنان برای راضی سادگی و اختصاری است که رعایت می

 کند.کلاسیک را در خود حفظ می 
یژگی پیرنگ یا را برای خُرده هایی چون قهرمان منفعل، کشمکش درونی، تعدد قهرمان و...وی و

دهد که معادل ختار یا ضد پیرنگ ضدپیرنگ را قرار میکند و در ضلع سوم، ضدسامالیسم، یاد میمینی 
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یژگی هایی چون: تصادف، زمان غیرخطی و واقعیات ناسازگار را برای آن  ضدرمان یا رمان نو است و و
 گردند. های سنتی نفی میشوند و فرم شمرد. در گوشۀ راست، عناصر کلاسیک معکوس میبرمی

، از نظر ساختار روایت در زمرۀ رمان اندکی سایهرسد به نظر می کی، با توجه به الگوی مثلث داستانی مک
یژگیپیرنگ جای می خرده یژگیهای این نوع ساختار را نشان می گیرد و و های آن  دهد که در ادامه به و

 پردازیم.می 
 پیرنگخُرده.3-2
یسنده با عناصر پیرنگ می ای زیرمجموعۀ شاهگونهمالیسم را بهپیرنگ یا مینی کی، خردهمک داند؛ زیرا »نو

یژگیها را تحلیل میکند؛ اما در ادامه، آن طرح کلاسیک آغاز می  های بارز طرح کلاسیک را برد؛ یعنی و
 (.32: 1388کی، مککاهد«)آراید و میکند، میکند، فشرده میکوچک می 

کید دارد، داستان شود، به معنای عدم وجود ها نهاده میپیرنگ بر آن هایی که نام خردهوی بر این نکته تأ
ها نیست؛ بلکه مقداری از عناصر طرح کلاسیک را در خود دارد تا خواننده را راضی و قانع کند؛ پیرنگ در آن 

یژگیمالیسم، دو یا چند پیرنگ وجود دارد که هرکدام بهبه عبارتی در مینی  های طور جداگانه ولی به اختصار، و
کید است، شخصیت طرح کلاسیک را در خود ها نیستند؛ بلکه پیرنگ بر دارند.»در پیرنگ آنچه بیشتر مورد تأ

کید می ای تقریباً ریاضیزنجیرۀ رخدادها و مجموعه : 1378کند«)بورنوف و اوئله، وار از ساختار روایی تأ
یژگی(. مک41 ن منفعل، زمان برد: پایان باز، تعدد قهرمان، قهرماپیرنگ نام میها را برای خردهکی این و

 خطی، کشمکش درونی.
صفحه نوشته شده است؛ اما چند داستان و پیرنگ از زمان ۱۵۰، گرچه در کمتر از اندکی سایهرمان 

نگرد و خاطراتش را از این وقایع، بازگو گذشته را در خود گنجانده است؛ راوی، از زمان حال، به گذشته می
 کند.می 

یر میبیگدلی در این رمان چند شخصیت خ ها به شکلی کشد که انگار در کودکیِ قهرماناص را به تصو
سازد که در اند. رمان، زبانی آهنگین و وجوهی مستند دارد و برای همین روایتی از فقدان می اسرارآمیز گم شده

 کل رمان طنین انداخته است.
با چهار روایت  و حال  1332چهارده قسمتی، در زمان گذشت یعنی در شهر آغاجاری در سال  این داستان

وضع این  کنند، روایت دوم بهخاطرات کهنه و غبارگرفته، زنده می  است. روایت اول پیرمردی را با شده نوشته
یرج و روایت چهارم، روایت های شفاهی اسوم، داستان پردازد و روایترود میسه دوست، در حاشیۀ زاینده

یسنده  را در خود دارد. نو



 
 ۱۱٦                             نظریۀ رابرت مک کیروایت شناسی رمان اندکی سایه بر اساس 

 

 اندکی سایهشود. راوی در تمامی این روایات از من راوی یا اول شخص تا دانای کل، هر لحظه عوض می
یا با صدای بلند در حال فکرکردن دربارۀ خود و حافظه اش و به با تلفیقی از روایت اول و سوم شخص، گو

 مخاطب است.نوعی بی 
یسنده روایت میدا هایی از قسمت در شود؛ اماکند با فراموشی و نسیان انسان آغاز میستان چنانکه نو

یۀ دید من راوی به دانای می داستان گذشتۀ  ها تا افکار یکاز نگاه جزئیات و تمام  زندکل، گریز می بینیم که زاو
 . باچای بیاید برای جوش  کنار منقل آتش. منتظر بود آب بود خانم نشستهآورد: »پری  دور را به یاد می

پسرش حرف زد، از  هایش از غروب هایم را گرفت. با چشم، حتی سراغ بچههایش حال مرا پرسیدچشم
 ماند خانه و سیگار می اوقات بیشتر ، کهکرد می که پیر شده بود و زانوهایش درد  و کاکا تنهایی خودش

 (. 84 :138۶زند به گوشه آسمان...«)بیگدلی، زند و یا زل میساز می ، کشدمی 
یسنده به وضوح اذعان می  از قبل گرچه  هایی دارد و با کمکدارد که فقط »نام و نشان«تعریف وقایع، نو

 کند.باورپذیری آن لطمه وارد نمی ، بهرا پرداخته است که این ساختارشکنی ، بقیهتخیّل
های تودرتوی داستان مؤثر بوده است. گزارش و توصیف خاطره در خاطره داستان نیز در ساخت روایتفرم 

آمیز توأم های دور و یادکرد حسرت پیرمردی از خاطرات سفری دوروزه و به موازات آن نقل خاطرات غمبار سال
بی دروننیز به اندکی سایهمند هاست. نام لایهبا دریغ و تأسف گذشته یعنی حسرت را القا  یۀ داستانماخو

، شجاعت و ایمان؛ اما و هراس ترس  های دیگری هم در داستان وجود دارد؛ مانندمایهکند، هرچند درونمی 
سامان«))بیگدلی، بی  مایه،حسرت است: »حسرت شکفتن و بسامان یافتن در آن ولایتترین درون اصلی
138۶ :۵۹.) 

یری هم هست که ساختار رمان را عمق میداستاندر این میان، خرده شدن اسحاق، دهد؛ مثل گمها و تصاو
رود و مدام خواب گاه از یاد راوی نمیای که برادر ندّاف، دوستش است که فقدان وی هیچسالهپسرک پنج

دریاچۀ قیر که یکی از های مهاجر در گیرد که صورت ندارد، تپیدن مرغابیای را میسالهبیند دست پسر پنجمی 
یر داستان است، خواب دهند، دیدن مادر و همسر هادی که پیشاپیش از مرگ او خبر می تأثیرگذاترین تصاو

باران کارگری رود خروشان که با شهر بیدستگیری پدر ندّاف، یکی از کارگران مبارز، عزاداران حسینی، زاینده
 اندازند.د را از آب بیرون میآقاجری در تعارض است و ماهیانش برای مرگ خو

یش، باز هم به انزوای خود پناه  و یافتن سالگیسالگی و دهآید راوی با وجود سفر به پنجبه نظر می خود خو
برای شخص آرام داستان، یعنی واقفی که رابطی  است؛ اما برد و این سفر فقط عبوری و گذری و حسرتیمی 

ای از آن گذشته خاطره  هیچ که نیست. شنیدن خاطرات راوی و ایرج برای او طور، اینبین گذشته و حال است
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وجو در خود است. میان زمان واقعه تا زمان حال، فاصلۀ زمانی و تلنگری برای جست آغاز ندارد، در واقع
 کند.زدن به جبهه و جنگ، این خلأ راوی داستان را پر می وجود دارد که بیگدلی با پل

 
 تعدّد قهرمان .4-2
دهد. وی برای طرح کلاسیک، قهرمان منفرد را کی تعدّد قهرمان را در برابر قهرمان منفرد قرار می مک
پیرنگ یا شود؛ اما در خردهریزی و اجرا میداند؛ زیرا در کل داستان، فقط یک طرح، پیتر میمناسب

ان، بیش از یک طرح دارد؛ بنابراین لازم است که یابد؛ زیرا داستمالیسم، مقولۀ تعدد قهرمان، اهمیت میمینی 
یژگی یژگیهای یک طرح منسجم را در خود بگنجاند؛ ازاینهر طرح، به طور مجزا، و های رو، هر روایت، و

 تر در خود دارد.تر و منسجمیک روایت کلاسیک را به صورت فشرده
یژگی  ستان است که داستان حول محور او و ها، وجود قهرمان یا همان شخصیت مرکزی در دایکی از این و

( در 248: 1388کی، آفریند«)مکها را می گیرد؛ به عبارتی »قهرمان است که بقیه نقشدربارۀ او شکل می
شود؛ مانند ماجرای اسحاق و ماجرای ، در زمان گذشته، چند روایت مختلف مطرح میاندکی سایهرمان 

 هادی.
یسنده]رمان[ را به چند داستان نسبتاً کوچک و شبیه به پیرنگ فرعی تقسیم کند که کی: »اگر به گفتۀ مک نو

کی، پیرنگ است«)مکآید که نوعی خردهای دارند...، داستان چندپیرنگی به وجود میهریک قهرمان جداگانه
لکه در این رمان، توان افراد حاضر در داستان را قهرمان نامید؛ ب(؛ اگرچه به معنای لغوی، نمی34: 138۸

کید دارد و روایت دربارۀ اوست.  قهرمان کسی است که راوی بر وی تمرکز و تأ
بک به گذشته، ماجرای اسحاق، شاهدبودن دستگیری پدرش و سپس ناپدیدشدن اسحاق در اولین فلاش 

گیر دلیل نقش داشتن در اعتصابات، دستساله که پدرش را بهبرای همیشه مطرح شده است. کودکی پنج 
شدن پدر  کند؛ اما هنگام خمها، پاهای پدرش را بغل میرود و جلوی چشم امنیهکنند. اسحاق، جلو میمی 

شود و اندازد. پدر، عصبانی میگیرد و به میان مردم میبرای بوسیدن پسرش، افسری پشت یقۀ پسرک را می 
کس او را شود و هرگز هیچناپدید می کند و بعد از دو روز، اسحاق، های یونیفرم لباس افسر را میستاره 
 بیند.نمی

بک روایت داستان اسحاق، شخصیت اسحاق با چسبیدن به پاهای پدرش و ابراز ناراحتی، در فلاش 
گیری بخش مهمی از رمان و حوادث  گردد و موجب شکلساز ادامه روند داستان و اتفاقات بعدی میزمینه 

اسحاق پاهایش را بغل کرده بود... مرد زخمی خم شد تا گونۀ شود. »پدر قدم آخر درنگ کرد. بعدی می
اش را ببوسد. افسر با آن گردن دراز و پاهای دیلاقش از جا درآمد... و از پشت سر، یقۀ پسرک را سالهپسرک پنج



 
 ۱۱۸��������������               نظریۀ رابرت مک کیروایت شناسی رمان اندکی سایه بر اساس 

 

: 13۸۷انداخت...«)بیگدلی، های مرد زخمی جدا کرد و به میان مردم چسبید و با تمام قوّتش او را از ساق
شود دو روز بعد، اسحاق برای همیشه ناپدید شود افتد، موجب می ( و اتفاقاتی که بعد از این ماجرا می38

( و اتفاقات مربوط به این 39ای همۀ شهر را پر کرد« )همان: قهوه شدن این پسرک چشم»خیلی زود خبر گم
ها، راوی به طور اوی تأثیر گذاشته است که بعد از گذر سالچنان بر رقهرمان در این بخش از روایت، آن

یسد: »دستش توی دست من است، راه میگونه میبیند و اینرا می سالهمداوم، خواب اسحاق پنج یم... نو رو
بینم صورت کنم، میگردم نگاهش میدانم این دست اسحاق است که توی دست من است؛ اما وقتی برمیمی 

اند و نشانگر اثرگذاری همیشگی بار در این رمان تکرار شدهها، چندین(. این جمله13ندارد«)همان: 
باشند.شخصیت اسحاق، قهرمان این بخش از ها در زندگی دیگر افراد می عبارتی قهرمانها و بهشخصیت
انگیزد برمی؛ چنانکه احساسات خواننده را گیری رخداد و پیشبرد روایت شدهباشد؛ زیرا موجب شکلرمان می 

 کند. و برای خواندن ادامه داستان، ترغیب می
یابد و خود تر نیز است، داستان هادی نیک بخت است که نامی بامسما میبک دوم، که طولانیفلاش 

برد و به طور کلی عمل داستانی تنه رمان را به پیش می گیرد. او یکتنهایی بار اصلی این بخش را بر عهده میبه
ای تری بر دوش دارد. هادی، یگانه قهرمان این بخش است که مرگ ناجوانمردانۀ او، خاطره مهم تر وسخت

 گذارد.خونین در ذهن راوی و همچنین در ذهن خواننده برجای می
کند؛ اینکه امسال، دسته عزاداری را در این قهرمان، از سوی همسر و مادرش، هشدارهایی دریافت می 

اشکی که روی بی با گوشۀ ململ، قطره بیند: »بیدرنیاورد؛ همچنین خوابی که هادی میمحرم به حرکت 
یده بود، پاک کرد و گفت: گوش به حرف بده ننه، من خواب بدی دیدم. دم سحر بود که خواب گونه اش دو

ر شده، با ایجاد بک که تقریباً در میانۀ رمان ذک(. این فلاش 73دیدم«)همان: دیدم. خواب نبود، با چشم باز می
یا چراغ خطری را روشن می گذارد که چه اتفاقی برای قهرمان این کند و خواننده را دلواپس میتعلیق، گو

ید: »منم دیدم. دم سحر. بیدار که شدم اذون بخش، یعنی هادی خواهد افتاد؛ حتی خود هادی می گو
شود که خواننده  تر و عاملی میبیشتر و محکم پنداری خواننده با قهرمان، ذاتگونه همگفتن«)همان( و اینمی 

 رمان را تا آخر پیش ببرد که این هشدارها به کجا خواهند رسید.
ها را به عهده دارد، نیز در گردش است؛ راوی داستان اسحاق، دوست نداف ـ راوی که ذکر وقایع قهرمان

کرده است. او همان کسی است که در زمان  گونه این خاطره از گذشته را دیده و ثبتبرادر اسحاق ـ است و این
کند و در ضمن بخشی دیگر از داستان نیز روایت رود تجدید خاطره میحال با دکتر ایرج در اطراف زاینده

: 138۷آلود، یادم هست«)بیگدلی، های قرمز خاک ریخت روی خاک مردادماه. من آن لکهکند: »خون میمی 
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افتاده برای داستان هادی، یک نفر است که با چشم خود وقایع اتفاق (. راوی این بخش و همچنین راوی37
 قهرمانان را دیده و ذکر کرده است.

شود: »هادی شدنش است و راوی دانای کل میدر داستان هادی، روایت، دربارۀ او و چگونگی کشته
که میرزاحبیب سپاری دست منصور. دسته را گفت: سال آخر است مادر. ]مادر گفت[ ذوالجناح را می

یم جور کارهاست. ]هادی گفت[ سال دیگر اینجا نیستم که، میکند. خودش کارکشتۀ اینهمراهی می رو
ماند دیگر و به ذوالجناح نگاه کرد ها میخواهم چندتا عکس بگیرم یادگاری. برای من همین عکسولایت. می

ها کند، اعتصاب است. انگلیسیمسال فرق میبی نالید: کل یوم عاشوراست ننه... اکه پیر شده بود... . بی
هایش را پوشید. گفت خُلقشان تنگ است از این همه شلوغی. حکومت نظامی هم که هست... هادی جوراب

 (. 50-49: 13۸۷رود تا سال دیگر«)بیگدلی، بی...همین امروز است دیگر. مینترس بی
دهد تر و همراه با جزئیات به خواننده می اطلاعات دقیقراوی، در روایت شخصیت هادی و اقدامات او، 

 گذرد.سرعت از آن نمی و مانند ماجرای اسحاق، به
 قهرمان منفعل .5-2

پیرنگ، گرچه کاملًا سست و ساکن نیست؛ اما واکنشگر و منفعل کی، »قهرمان خُردهبر اساس نظریۀ مک
در درون قهرمان یا با محصورنمودن او در میان  است. این انفعال، عموماً با قراردادن یک کشمکش شدید

 (. 35: 1388کی، شود«)مکحوادث دراماتیک، جبران می 
های اسحاق و راوی، بیشتر، واکنشگر هستند تا کنشگر؛ بدین معنا که در داستان اندکی سایه، شخصیت

یدادها و اتفاقاتی که از سوی شخصیت دهند و د، واکنش نشان میآی می های فرعی برایشان پیش تحت تأثیر رو
گر بودن ها در میان حوادث دراماتیک، این نقص واکنشکی، با محصورنمودن شخصیتبنا بر نظریۀ مک

شود؛ اگرچه »در هر اثر روایی کنش و واکنش افراد، تقابل را در داستان ایجاد شخصیت اصلی، جبران می
ها ادامه  ها و عمل داستانی شخصیتاز کنش و واکنشای کند که بدین ترتیب، روند داستان با مجموعهمی 
 (.98: 1388لی، یابد«)حسنمی 

انگیز کرده است؛ در داستان اسحاق، ظلمی که بر وی روا شده، این بخش از کتاب را دراماتیک و غم
کید کرد که راوی، از پرداختن به جزئیات داستان اسحاق و طولانی روایت آن، کردن گرچه باید بر این نکته را تأ

ندانستن، باقی گذاشته است و به این ترتیب نقش اسحاق در خودداری کرده و خواننده را در حسرتی از بیشتر
توان با یقین گفت که این روایت هایی، میکند؛ اما با نشانهرنگ جلوه میروایتی که مربوط به اوست، بسیار کم

عبارتی، قهرمان در داستان گیرد، اوست. بهو شکل میدربارۀ اسحاق است و شخصیت اصلی که داستان برای ا
شود. راوی، دائماً خواب اسحاق حاضر است؛ برای مثال، از آغاز داستان، به طور مکرر، نام اسحاق تکرار می
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کنم، گردم نگاهش میدانم این دست اسحاق است که توی دست من است؛ اما وقتی برمی بیند: »...میرا می 
 (.9: 13۸۶ارد«)بیگدلی، بینم صورت ندمی 

های بینم...دستشود: »همان شب خواب اسحاق را می، این خوابِ راوی، تکرار می20در صفحۀ 
گردم و نگاهش دارد؛ اما وقتی برمی های من گذاشته و با من قدم برمیاش را توی دستسالهکوچک پنج 

 (.20است«)همان: هایش خالی بینم صورت ندارد. حفرۀ چشمکنم، میمی 
کلاسی راوی است، شخصیّت خواهد ثابت کند که اسحاق با وجود آنکه برادر همراوی با این تکرارها می

هایی های مادر و ضربهشود. اسحاق، شاهد دیدن اشک اصلی داستان است و مدام نامش در کتاب تکرار می
کنند و کنند و به کناری پرت میجدا می  زنند، هست و اینکه او را از ساق پای پدرشکه بر سر پدرش می
آید. این روایات، حوادث دراماتیکی کنند؛ ولی کاری از دستشان برنمیاند و تماشا میمردمی که جمع شده

کنند: »آن وقت پدر نداف را با دهند و برای همیشه اسحاق را ناپدید میهستند که دست به دست هم می
ریخت. از شکاف ی سنگین برنو، از خانه بیرون کشیدند. خون از دهنش میهاهای باتوم و قنداق تفنگضربه

دید. بُغض امانش را برید. خواهر ریخت روی خاک مردادماه...مادر جایی را نمیپیشانی، خون می 
ای پیش آمد و زن را به عقب مکید...سرنیزه اش چسبیده بود و آن پستان لاغر را می کوچک]اسحاق[، به سینه

 (.25مان: راند«)ه
یا بر او نازل می ناچار، پذیرای اتفاقاتی است که شوند و او بهاسحاق، قهرمان منفعلی است که وقایع گو

دلیل وجود  شود؛ البته کشمکش درونی بهتوانایی تغییر آنها را ندارد؛ اما کشمکش درونی در راوی دیده می 
سفیدخوانی، حدس موقعیت را به خواننده واگذار کرده نوعی راوی، با ساله، کمتر تفسیر شده و بهقهرمان پنج

های مرد نهاده اش را روی ساقاست؛ زیرا باید سن قهرمان داستان را نیز در نظر گرفت: »پناهِ چهرۀ غبارگرفته
کردنِ آید گریهکرد... من یادم نمیایِ روشن، مردم را نگاه می ای، قهوه های کوچکِ قهوه بود و با آن چشم

تواند کشمکش درونیِ اسحاق در میانِ آن بلوا و آشوب را در  (. خواننده می ۳۸اسحاق را دیده باشم«)همان: 
اندیشیده و نگران چه چیزی بوده که بدون توجه به ذهن خود مجسم کند و دریابد که اسحاق به چه می

داند که رفتنِ نش شود؛ چون می چسبد که مانع رفترساند و به پایش مینیروهای امنیتی، خود را به پدرش می 
خواهد جلوی یک یا چند اتفاق شوم را بگیرد. گونه میپدر، برگشتنی نخواهد داشت و این قهرمانِ کوچک، این

شود؛ اما ای مثبت ختم نمیداشتنِ پدر، واکنش کوچکی است که به نتیجهاین اقدام او، یعنی تلاش برای نگه
گذارد، کشمکش درونی شخصیت اسحاق  داستان و خواننده باقی می های درونِ آنچه تا همیشه بر شخصیت

 است. 
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دهد؛ مثلًا دربارۀ گذشتۀ هادی، تری ارائه میاما راوی، دربارۀ داستان هادی، اطلاعات بیشتر و دقیق
گذارد. در این روایت شدنش، اطلاعاتی را در اختیار خواننده می مهاجرت او، شغل سابقش و چگونگی کشته

شدن هادی و حمله به او اند. خواب کشتهگونه، شخصیت اصلی را در بر گرفتهحوادث دراماتیک و تراژدی نیز
انگیز این بخش از داستانند که شخصیت اش، همگی جزء حوادث غمشدن پسرخوانده در روز عاشورا و کشته

ورشدن او در میان حوادث کی، فقط با محصقهرمان، یارای مقابله با این حوادث را ندارد و به گفتۀ مک
چیز توسط دیگر شود. گرچه هادی توانایی تغییر اتفاقات را ندارد و همهدرماتیک، منفعل بودنِ او جبران می

شود، اما باید به این نکته توجه کرد که »قهرمان منفعل، در های حاضر در داستان بر او واقع میشخصیت
( و هدف هادی 35: 1388کی، کند« )مکدرونِ خود دنبال می که هدفی را در ظاهر غیرفعال است؛ درحالی

های قبل است؛ از طرفی دوست دارد به همه ثابت کند که تعزیه طبق رسم سالانداختن دستهنیز تلاش برای راه
به خواهد از آخرین سال حضورش در این مکان، خاطراتی برایش به یادگار اش باقی مانده، همچنین میبر تو

ید: »سال دیگه اینجا نیستم خواهد در خانه بماند، میهمین دلیل در جواب مادرش که از او می  بماند؛ به گو
ای هم داریم؟ بی. مگه غیر از روز عاشورا، روز دیگهخوام چندتا عکس بگیرم یادگاری... نترس بیکه. می

 (.۷۳: 13۸۷همین امروزه دیگه و میره تا سال دیگه«)بیگدلی، 
گرِ اصلی و بیشتر اتفاقات، برخلاف میل او گر است تا کنشاقدامات هادی، او، بیشتر واکنشبا وجود 

رسید. ذوالجناح با شکم دریده چند آید و او ناچاراً پذیرنده است: »هادی دستش به ذوالجناح نمیپیش می 
مین گذشت. بعد، کمی قدم پیش آمد. ناگهان سیل جمعیت از هم شکافت و راه داد تا ذوالجناح از میان مهاج

بعد، زانوها برید و نشست روی خاک. هادی کوشید به طرفش بدود. کسی با چوب زد به قلم پاهاش. من، آن 
اش فرود ضربۀ نابکار یادم است. من، تا شدن پاهای شکسته، یادم است... . ضربۀ نابکار بعدی روی شانه

 (.83: 13۸۷آمد«)بیگدلی، 
های جنبی، باعث کندشدن حرکت بودن داستان بدون اتفاقمحوریکمحدودشدن موضوع و اتفاق و ت 

ها داشته باشند؛ مثل وار داستان هم سبب شده بیشترین تحول را شخصیتداستان شده است. فرم خاطره 
تر از بقیه هادی، منصور، واقفی و اسحاق. حتی اگر بخواهیم شخصیت اصلی را هادی قرار دهیم که منفعل

کند: »اندکی سایه، ته است؛ چون داستان با او شروع نشده، باز داستان ساختار خاطره پیدا میبوده و تحول یاف
اند به خاطر من های حقیقی توی داستان اگر آمدهداستان من است. داستانی که اتفاق افتاده و آن آدم 

بودنِ او، جبران فعلگونه از طریق اهداف قهرمان و کشمکش درونی، من( و این۸۸: 138۷اند«)بیگدلی، آمده 
ها با قوت به پیشبرد داستان کمک پیرنگ علاوه، خردهشود و روایت، دچار نقص یا ضعف نخواهد شد؛ بهمی 

 خواهند کرد. 
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 زمان خطی.6-2
دانند که از گذشته شروع شود و به حال برسد یا برعکس. ای.ام. فورستر، اغلب، زمان خطی را زمانی می 

داند و معتقد است داستان واقعی آن است که شنونده را بر آن  وقایع به ترتیب توالی زمانی می داستان را نقل 
کی، معتقد است: »داستانی که (؛ اما مک42: 1391آید)فورستر، دارد بخواهد بداند بعد، چه پیش می 

، دارای زمان خطی کندبک، ترتیب زمانی حوادث را برای بیننده روشن می نظر از داشتن یا نداشتن فلاش صرف 
 (. 35: 1388کی، است«)مک

بک، بهرۀ به کمالی برده است؛ او مدام از زمان گذشته به زمان ، از فلاش اندکی سایهبیگدلی در داستان 
یرهایی ارائه میآید و از زمانی که در آن داستان را بیان میحال می دهد. فتاحی معتقد کند، توصیفات و تصو

یسندۀ خوب،  بند ترتیب زمانی حوادث قرار نمیاست که نو دهد و هوشمندانه، حوادث خیلی خود را در قیدو
 (. 28: 1386کند )فتاحی، را وارد داستان می

یدادها را یادآوری  راوی در زمان حال، با دوستش ایرج که در آن خاطرات گذشته، اندکی شریک است، رو
ای نیست که ر حال تغییر است؛ اما این تغییر، به گونهکند و روایت از گذشته به حال و از حال به گذشته دمی 

خواننده، مرز بین حال و گذشته را متوجه نشود یا چنان در هم پیچیده شده باشد که نتوان زمان حوادث را 
های درشت و سیاه. اندوهی که تشخیص داد؛ برای مثال: »من آن قدّ بلند و چهارشانه یادم است. آن چشم

با عجله گفتم: سمت چپ. این ساری تپه رنگ قاطی شده بود. ای کمنشسته بود و با خندههاش گوشه لب
(. قسمتی که زیر آن خط کشیده شده 38: ۸۶13«)بیگدلی، زندبینی؟ رنگ خاکش به زردی میاست. می

یسد.ها را در سفر به زادگاهش، میاست، مربوط به زمان حال است؛ زیرا راوی، داستان  نو
ای اشاره کرده اگرچه این کتاب، رمانی تاریخی نیست؛ اما وقایعی که در این د در مصاحبهبیگدلی خو

اند و وی از آن  شدن اسحاق، واقعاً در ایام کودکی وی رخ داده شدن هادی یا گمکتاب اتفاق افتاده مثل کشته
اندکی سایه که با  ( حتی پسربچۀ ده سالۀ رمان49: 138۶خاطرات، استفادۀ داستانی کرده است)بیگدلی، 

مادرش برای تماشای تعزیه روز عاشورا آمده، خود احمد بیگدلی بوده است. شخصیت داستانی منصور و 
دکتر ایرج آزاده، ده سال بعد از آن ماجراها به زندگی واقعی  مادر راوی و نازبیگم و الیاس نیز واقعی هستند. یا

. بیگدلی معتقد است این رمان البته شرح خاطرات شخصی ها نیز واقعی هستندبیگدلی وارد شده است. مکان
 (.7های فراوانی در آن صورت گرفته که ساخته و پرداختۀ جهان داستانی است)همان: نیست و آفرینش

روست که بیشترین دو دوست قدیمی است؛ ازاین ابتدا تا انتها، یادآوری خاطرات مشترک بین از داستان
ها، های روزنامهها و بریدهها، عکسهای گذشته که از قابهاست؛ خاطره به خاطره سهم این رمان، پرداختن 
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 اول آن هیچ فرقی با داستان آورند. آخرای تلخ را که رخ داده است، به یاد میآورند و جریان حادثهسردرمی
در پایان، همچنان مفقود   نیز خاطرات هایکند. در واقع چیزی نیست که بخواهد تغییر کند، حتی گمشده نمی

یسنده خود نیز با صداقت در فصل آغازین به این موضوع اشاره میباقی می کند که میل گریز از مانند. نو
و امن بود. ترتیب  بود آنجا ام هایی دارد که همیشه و حتی در زمان حال، به همراهش است: »لانهدلواپسی 

یرانمان خونبار ایگ نبود و زلزلهخورد. جنها به هم نمیروزها و سال  . میل گریز از این همه دلواپسی کرد  و
 (.13دارم«)همان: اتفاق را دوست میهای بیاست که داستان

را  خود چیز آرام مسیرشود و همهمشاهده نمی است که در زمان حال، اتفاق خاص در داستان گونهو این
ات فتاده و حالا وقت مرور خاطرات است که بهپیش گرفته است. اتفاقات، قبلًا ا داستان، به آن اشاره  در کرَّ

یم سر وقت کوچه و بازار شهری که راست می، یکباشد شده: »ایرج که باشد، آن خود پرشر و شور ایرج که رو
کوچک   هایافروز، نامههای ساده دبیرستانی: آراکس و گلبا عشق زنیممی ورق را  ایم. آلبوم در آن زاده شده
(؛ اما آنچه اهمیت دارد و از نظر توالی زمانی، ارزش داستانی 20های جوهری...«)همان: تازده و انگشت

شوند؛ برای مثال، داستان اسحاق، در هایی است که بارها در داستان تکرار میبککند، فلاش ایجاد می
یسنده کمتر به آن پرداخته؛ برای وتاهبک به عقب، ذکر شده است؛ زیرا این بخش، کفلاش یک تر است و نو

ها من و ها. بدین ترتیب سالها و نشانهآمد، نام ای به یادمان مینوشته شده: »هربار نشانه 32نمونه، در صفحۀ
باره میهای شبانهایرج پیوسته مشق شود: »تابستان آن با این جمله آغاز می 33نوشتیم« و صفحۀ مان را دو

گونه داستان کرد...« و اینناپذیر را کمتر کسی باور میآمده را گزندگی اجتنابل بدی بود. تلخی پیشسال، سا
کند«؛ و با عبارت اعتصاب کارگران و دستگیری پدر اسحاق و ناپدید شدن همیشگی اسحاق را روایت می

ای برای ین جمله، رابط و نشانهاست؛ پس اکند که به گذشته برگشته»تابستان آن سال« به خواننده یادآوری می
 رفتن به روزگاران پیشین است.

یسنده قبل از رفتن به گذشته، در صفحات قبل، از طریق دیدن خواب اسحاق و تعریف کردن آن، البته نو
گاهانه در جریان روند حوادث و زمان، پیش برود و در  خواننده را با اسحاق آشنا ساخته و به او کمک کرده که آ

شدن زمینۀ لازم را برای خواننده ایجاد کرده که ماجرای گمبار پیشها گم نشود؛ زیرا چندلای تغییر زمانلابه
راحتی زمان آن را ها قبل است و خواننده پس از رسیدن به اصل ماجرای اسحاق، بهاسحاق، مربوط به سال

 ها نخواهد داشت.یابد و احساس سردرگمی در تغییر زماندرمی 
صورت مستقیم با خواننده سخن به 51زمینه دربار هادی، در صفحۀ چنین راوی برای ایجاد پیشهم

ید و با او بی می  زند: »...کاملًا تصادفی یاد هادی افتادم. من از این شخص برایت حرف پرده حرف میگو
هی درباره هادی ذکر حال...« و چهار صفحه بعد، از زبان ایرج، مطلب کوتاام. پیش نیامده بود تابه نزده
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باری که رفتیم آنجا، هادی را دیدم. تا وارد شد، چندنفری رو کند: »دکتر گفت: پیش از اعتصاب، آخرینمی 
یسد: »نشد که هادی یا پدرهادی کاری بکنند کارستان. در نیمه راه می  59برگرداندند...« و راوی در صفحۀ  نو

یسنده از این مقدمات در ص حال که در زمان فحات مختلف، این است که خواننده در عینماندند...« هدف نو
حال با راوی و دوستش در سفر است، اصلِ داستانِ مربوط به گذشته را فراموش نکند و راوی مدام یادآوری 

گریخته، ایجاد آشنایی و وکند که در حال روایتی از زمان قدیم است و هدف دوم از این مقدمات جستهمی 
دهد که در گونه او به خواننده کلید می ی خواننده برای روایت اصل داستان هادی است و اینزمینه ذهنپیش 

برگشتی زمان، راه را گم نکند. راوی در نهایت در صفحه جریان رفت ، روایت ماجرای هادی را آغاز 67و
محمدی همۀ کارگرها سیاه پوشیده بودند و یک گل سرخ  آن سال، سال اعتصاب، کند: »پدرم گفت می 

ها و همچنین قید زمان که زیر آن گلدوزی کرده بودند سمت راست پیراهنشان«. با توجه به زمان گذشتۀ فعل
برگشتپردازد. در همۀ رفتدهد که به روایت گذشته می خط کشیده شده، راوی هشدار می ها و و

ماجرای هادی، چندین بار رفت و خصوص اینکه در روایت های زمانی، این اصل رعایت شده بهبکفلاش 
 شود.برگشت بین زمان حال و زمان گذشته دیده می 

کوشد توالی زمان برای خواننده مشخص باشد و گونه هم در روایت گذشته و هم در حال، راوی میبدین
 ها او را از اصل داستان دور نکند و خسته نکند.بکفلاش 

 پایان باز .7-2 
شده در داستان، پاسخ داده های مطرح بسته است؛ بدین معنا که به همۀ پرسش طرح کلاسیک، دارای پایان

هایی که در داستان گذارد. اغلب پرسششده است، اما در خرده پیرنگ، »غالباً پایان داستان را به نحوی باز می
 (.33: 1388کی، پاسخ باقی بماند«)مک شوند؛ اما یک یا شاید دو پرسش، بیمطرح شده، پاسخ داده می

یس در پایان داستان، چیزهایی را حلپایان باز روشی است که داستان کند تا  مخاطب آن را نشده رها مینو
حدس بزند و یا با درگیری ذهنی برایشان راه حل پیدا کند. استفاده از پایان باز بیشتر متعلق به سینمای هنری و 

 دارد.روشنفکرانه است، اما سابقۀ طولانی در سینما 
شماری در این دو های بی، گرچه شامل دو داستانِ مختلف در گذشته است و پرسش اندکی سایهرمان 

ماند و آن هم پاسخ باقی میها پاسخ داده شده است؛ اما یک پرسش بنیادین، بیروایت مطرح شده که به آن
ماند و پاسخ باقی میت که بیمیرد یا زنده است؟ این پرسشی اسسرنوشتِ اسحاق است؛ اینکه در نهایت می
زند: »...گم شدن اسحاق، برای ما هم که دوست نداف بودیم، اصطلاح پایان باز را برای داستان رقم می
فایده شد، گشتیم؛ حتی تا نزدیکی اردوگاه سربازها هم رفتیم، بیتحملش سخت بود. هرجا که ممکن می
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ای نیافتیم«  )بیگدلی، . به خیلی جاها سر کشیدیم... و هیچ نشانهبود... .تقریباً تمام تابستان را دنبالش گشتیم
138۴ :38.) 

کند: »پایان باز به این معنا نیست که فیلم در کی برای پایان باز در پیرنگ، شرایطی را مطرح میالبته مک
، باید قابل شودکند؛ بلکه سؤالی که مطرح میچیز را پادرهوا رها می رسد و همهمیانۀ راه به پایان می 

( در داستان 34: 1388کی، شود، قابل برطرف شدن«)مک دادن باشد و احساساتی که برانگیخته میجواب 
آورد؛ اما خوانندۀ اسحاق، گرچه خود راوی از سرنوشت اسحاق اطلاعی ندارد و سخنی از آن به میان نمی 

تواند حدس بزند که بیابد، مثلًا می تواند پاسخی برای سؤالشها در داستان، میکنجکاو، با وجود نشانه
خوانیم: »مادر نداف پیراهن بنفش اسحاق دیگر زنده نیست. در همان قسمت داستان اسحاق، این جمله را می

دنبالش نگردید، خیال کنید نشان خیره ماند. گفت: ای بیرا نشانش داد. ملاطاهر پیراهن را نگاه کرد و به نقطه
بار در همین قسمت تکرار شده که می « اصلًا به دنیا نیامده جواب تواند پاسخی برای سؤال بیو این جمله، دو

اند، ولی در واقع بیگدلی با همین مخاطب باشد. دلایل مختلفی برای یک داستان با پایان باز یا مبهم برشمرده
ری و ضمن گیری و قضاوت قطعی جلوگیپایان باز داستان اسحاق، شخصیت او را جاودانی و از نتیجه

 ناپذیر کرده است.بینیبندی، ماجرا را پیشمشارکت تماشاگر در پایان
 کشمکش درونی .8-2

آید، از این نظر پیرنگ با قهرمان ها به وجود مي بـا توجه به اینکه حوادث در هر داستان به وسیلۀ شخصیت
ها با هم قابلۀ این شخصیتیا شخصیت، آمیختگي نزدیکي دارد و بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ همچنین »از م

آید؛ بنابراین پیرنگ همیشه با دو کشمکش سروکار دارد؛ یعني از برخورد عملِ کشمکش به وجود مي
هاي مخالف و مقابل کشمکش داستان آفریده هاي اصلي داستان با عمل شخصیتشخصیت یا شخصیت

 (.71: 1380شود«)میرصادقی، مي 
م داستان و نحوۀ عمل آن باید کار خود از درون به بیرون، یعنی از کی معتقد است برای درک مادۀ خامک

های داستان تماشا درون شخصیت داستان خود ببینید؛ به عبارت دیگر، باید داستان را از چشم شخصیت
پیرنگ، اگرچه ممکن است قهرمان با دیگر اشخاص کی در خرده(. از نظر مک95: 1388کی، کنید)رک: مک

کید، کشمکششداستانی، کشمک  های فکری و احساسی، های شدید بیرونی داشته باشد؛ اما »نقطۀ تأ
گاه اوست«)همان:  گاه و ناخودآ توان تحول درونی در  دو روایت اسحاق و هادی، می ( با بررسی34خودآ

های بیرونی موجب عبارتی کمکشهای فکری را در دو شخصیت قهرمان مشاهده نمود؛ بهنتیجه کشمکش
 شوند.تغییر وضعیت قهرمان داستان می
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یژه می یابد در داستان اسحاق، با وجود درگیری بین نیروهای امنیه و پدرش، شخصیت اسحاق جایگاه و
آمد  شود... صدای بلبل همسایه میناشدنی است. »اعتصاب در هم فشرده میکه برای راوی و خواننده فراموش 

ما، کامیون نظامی دمِ در خانۀ نداف توقف کرد... اسحاق در هوا گرفت... سرِ ظهر، ظهر گرکه آرام نمی
کرد«)بیگدلی، اش سیاه شد... به اسحاق نگاه کردم، اصلا گریه نمیچرخی زد و افتاد. نفس واماند. چهره 

(. تغییر شخصیّت اسحاق از زمان تلاش برای جلوگیری از دستگیرشدن پدر تا زمان 34-36-38: 138۷
 شدن به پدر و سپس ناپدیدشدنش، کاملًا آشکار است.کجلوگیری از نزدی

اش ها محاصره است و خانوادهکنندگان شرکت نفت و امنیهدر داستان هادی نیز گرچه او در میان اعتصاب
های درونی سخت، او به ها فائق آید و در مقابل کشمکشنگرانند؛ اما او در تلاش است که بر نگرانی

ول است و همین امر، موجب گسترش پیرنگ و تغییر شرایط داستان و ادامۀ روند کشمکش درونی با خود مشغ
شدن پسرش و آشوب دارد دسته را حرکت دهد و موجب کشتهگردد؛ زیرا کشمکش درونی او را وامیروایت می
 گردد.و درگیری 

ه از یک سطح توان در نظر گرفته است کای از دوایر متحدالمرکز میکی دنیای شخصیت را مجموعهمک
گانۀ درونی، فردی و فرافردی است و پس از نخستین یابد و به ترتیب شامل سطوح سهبه سطح دیگر تغییر می

 گیرد.کنش شخصیت شکل می
های دار و کشمکشخموهای پیچکند: کشمکشبندي ميکی کشمکش را به دو دسته کلي تقسیممک

 داند: دروني، فردی و فرافردی.ميپیچیده و هر یك از آنها را شامل سه بخش 
های شخصیت داستانی اتفاق میافتد. کشمکش کشمکش درونی، کشمکشی است که در روح و اندیشه

شود و کشمکش فرافردی، فردی، کشمکشی است که فرد در ارتباط با خانواده یا دوستان با آن رودررو می
شمکش با نهادهای اجتماعی و اعضای کشمکشی است حاصل درگیری فرد با محیط و مکان؛ مانند »ک

دار شخصیت داستانی تنها با خموهای پیچکی معتقد است که در داستان(. مك103: 1388کی، جامعه«)مک
بهیکی از این سه دسته درگیر است و در داستان شود؛ براي رو میهای پیچیده، قهرمان با هر سه کشمکش رو

داند. در دار میخموهاي پیچای را از مقولۀ کشمکشاکشن و حادثههای خانوادگی و مثال او اغلب سریال
 توان مشاهده کرد.نیز هر سه نوع کشمکش را می اندکی سایهداستان 

در کشمکش درونی: درگیری و جدال راوی با خود است که مشخص نیست مخاطب آن خود وی است یا 
دهد. او ظاهراً ، سایه قرار میبوف کورثل راوی ، نقطۀ عزیمت روایتش را ماندکی سایهروحش. راوی رمان 

بیند که همیشه ایام با او همراه و ای میاش را، شبیه سایهجدال با خود را پشت سرنهاده، یا زندگی گذشته
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ۀ توانم تعریف کنم؟ آدمی، زاداش را که نمیها را به یادش بیاورد: »... همهها و نشانهشود تا نام همسفر می
ام حالا دیگر همه این گذشته را، وَش باشد خیال اندر جهان«. حافظهفراموشی است. »نیستنسیان و 

تواند. زیرا نخست باید مرا، خود مرا به  خواهد اما نمیآورد. میهای کوتاهِ ناپیوسته را به خاطر نمیلحظه
قاعدۀ دیرین، هر تکه، تکۀ دیگر را شوم، و این شدن هم الزامی است و بعد بنا بر خاطر بیاورد که از یاد می

 (.9: 138۷کند...«)بیگدلی، تداعی می
کشمکش فردی: جدال هادی با همسر و مادرش برای نرفتن یا رفتن به تعزیه و در داستان اسحاق، 

 اش است. کشمکش او با پدرش برای جلوگیری از دستگیری 
های این داستان نمونه از کشمکش کشمکش فرافردی: کشمکش هادی با نیروهای حکومتی و مردم یک

ها شده است: های آنآزار کارگران و خانواده است. هادی که قبلًا رئیس ادارۀ حفاظت شرکت نفت بوده و باعث
های گودالِ سیلابی، تلخی زهرآلودِ این شمشیرِ برد. کپرنشینکس از دم تیغش جان سالم در نمی»دیگر هیچ

زند... آن روز دارد و آتش مینشان چشیدند...هادی خودش پیت نفت برمیآخته را با تمام رگ و پوست بد
( و در ادامه داستان، وی از 106: 138۷اند...«)بیگدلی، ریختهاند که خاک بر سر میها بودهها و بچهزن 

های هادی در این داستان، تقابل وی با شود. از دیگر کشمکشکارهای خود و ظلم به مردم، پشیمان می
زند توی دهان هادی و با هل و تل او را از روهای انگلیسی است: جایی که مستر مایکل »با پشت دست مینی

آورد و روی خاک اش را درمی شود، رخت و لباس اداری  اندازد...هادی ناگهان از جا کنده می دفتر بیرون می 
 (. 109-108گیرد...«)همان: میزند...آن تن آغشته به چربی با یک کبریت گر آغشته به نفت سیاه غلت می

این کشمکش با افراد جامعه و همچنین درگیری با نیروهای انگلیسی، عاملی مهم برای ادامه روند و تغییر 
 شود.ای که موجب جذب خواننده و ترغیب برای ادامۀ خواندن رمان می گونهروایت داستان است؛ به

 تصویرسازی .9-2
یر و به طور کلی صحنهپُر از اندکی سایه رمان  های بکر تجسّمی است. حوادث، صور خیال، تصو

یش می یرسازی آنچه که در اطراف خو یسنده هنگام روایت، از تصو هایی از این گذرد و مایهبیند، نمینو
یر را در داستانش می توان گفت حجم وسیعی از کتاب را وصف گنجاند؛ تا جایی که به جرأت میتصاو

یش نیز طبیعت و زیبایی یسنده علاوه بر شرح داستان و بیان واقعیّت، از خلاقیّت خو های آن گنجانده است؛ نو
دهندۀ روایت، واقعیت و تخیّل بهره برده است. »از نظر فرای و نیز شولز و کلاگ، نیروهای اصلی شکل

یسنده، علاوه بر توصیف دیده29: 1382است«)مارتین،  یر ها، روایت در زم(؛ به عبارتی، نو ان حال را با تصو
یسنده در آن، نوشتن را آغاز کرده است، زمانِ وقوع داستان پر می  کند؛ زیرا زمان حال، یعنی زمانی که نو

یسد و خواننده را در این حسهای ناگفتهو دیده نیست؛ بلکه مجالی است که راوی از احساس  های اش بنو
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یسد: »به زحمت باورم میهای آن مینگنظیر شریک کند؛ برای مثال در توصیف پاییز و رکم شود تابستان نو
کند. اگر ها را از برگ و بار خالی می زده از راه رسیده است و قدوقامت همۀ درخترفته و پاییز چنین شتاب

است روی  داشت، یقیناً رنگ آن خاکستری بود ـ که نشستههوایِ سردِ پاییزِ روزهای پیش از باران، رنگ می
خاکستری که نشانۀ پاییزند[، های سینهها، ]کلاغهامان و سینۀ کلاغشود روی سر و شانهآسمان و بیخته می

 (.۱۲: 13۸۷تکلیف« )بیگدلی، رنگِ بی -اندازد خاکستری است که آدمی را به هراس می
راه با دوستش ایرج این مثال از صفحات آغازین کتاب انتخاب شده است. همچنین هنگامی که راوی، هم

یر میرود، روستا را ایناش الیاس، در روستای گرم دره میبه منزل دوست قدیمی کشد:»... دره چنین به تصو
شود؛ با تر به زمین. آفتاب صبح را ندارد؛ اما از ظهر به بعد گرم میتر است و آسمان نزدیکجا کمی فراخاین

خیزد و صدای زنگِ هنوز هنگام بازگشت گله از صحرا، غبار برمی شوند.عالمی پنجره که رو به مغرب باز می
های خشک کرده توی آید، هیمۀ بادام و چفتۀ مو. بوی تپالهپیچد توی آبادی... . بوی تند هیمه می زنگوله می 

های نکه با بوی ز -همه بوی شناوردم و پلو و در اینگوشۀ ایوان، بوی چای تازه -های اجاق گِلیمنقل، یا چاله
یک خیال و خاطرۀ پیشین را به  باردار همراه است، هزار بوی آشنا در هوای مرطوب رودخانه هست که هزارو

 (.۵۴-۵۳: 13۸۷آورد...«)بیگدلی، یاد می
یری در هم آمیخته است و آنچه را می کند، در قالب کلمات، بیند و حس میراوی زمان حال را با نگاه تصو

یر می  در برابر دیدگان خواننده یر و مفاهیم را دو بعد اساسی و بااهمیت به تصو کشد. رابرت اسکولز، تصاو
یژۀ زبان، می ترین و توان »غنیبرای خوانندۀ داستان بیان کرده است و معتقد است از طریق کاربرد و

یر و مفاهیم مختلف« منتقل کرد)اسکولز، ترین انواع درک را با جمعظریف  (.28: 1391آوردن تصاو
ید: »نثر احمد بیگدلی بسیار سلیس است و او با کتاب وزی جلالی در این باره می زن  اندکی سایه گو

یرهای عالی است که نشان میمی  ید. این همان دهد؛ نمیخواست طرحی نو دراندازد. کارش پر از تصو گو
: 1393آن«)زنوزی جلالی، دادن شخصیت نه تعریف اصلی است که من در ادبیات به آن معتقدم، یعنی نشان

 تبیان(.
یسنده از زمانبه یژه آنجا که نو یرهایش جانهای گذشته روایت میو دار است؛ کند، زبانش بدیع و تصو

و کند، قبل از رفتنِ او به عزاداریِ روزِ عاشورا، حال برای مثال در آن بخشی که داستان هادی را روایت می
یر می گونهاش را اینهوای او و خانواده ها مخالف است، نان سیاه، با اعتصابیدانست کَرَم کشد: »میبه تصو

ها را سردست گرفت. بی رختزند. نازبَگُم که برگشت، بیها سینه میخورد و زیرِ بیرقِ آن ها را میانگلیسی
باره نشست روی تخت. سایه، سروشانه روی شانه اش را پوشاند. منصور تسمۀ دوربین را از هادی برگشت و دو
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برداشت و از چشمی نگاه کرد. کبوتر آمد، چرخی زد و نشست روی موهای منصور. صدای شیهۀ ذوالجناح 
تر، اما سرافرازتر به نظر بی نالید؛ اما حرفی نزد... . ذوالجناح که آمد، تنم لرزید؛ تکیدهپیچید توی هوا. بی

داشت. رفت سر حوض. آب زلال را ن و کند برمی رسید. دیدم که اسب رشیدی بوده است... . پاها را سنگیمی 
نوشید، به آرامی. بعد، کمی بعد، یال بلند خیسش را در هوا تکان داد. پشنگ آب روی صورتم 

 (.۷۴: 13۸۷نشست...«)بیگدلی، 
یسندگان اغلب پایۀ کارشان را بر حکایت یا صحنههای روایت می والاس در کتاب نظریه یسد که نو ای نو

یر را می رند و سپس شبکۀ ظریفی از موقعیت گذاجذاب می  آفرینند که که آن صحنه را به سوی ها و تصاو
یری  داستان اندکی سایه(. 43: 1382برد)رک: مارتین، سرانجامی افشاگر پیش می  و پر از شرح  نیز بسیار تصو

یری است  که رمان را غنی از رنگ و بو و صدا کرده اند. این توصیفات، خواننده را وارد صحنۀ داستان و تصاو
بت می کنند: »حیاط با نظامیمی  دهد. بوی درخت اقاقیا، بوی آب و حوض و ماهی، بوي های کهنه، بوی رطو

 (.۷۱ :13۸۷بی...« )بیگدلی، تربت خیس، بوی حناي گیسوان بی
یر صدا، آوازها و موسیقی  یولای های گذشته چون: شد خزان بدیعاین توصیفات با تصو زاده، کنسرتو و

ها و نام بازیگران رولا، صفحۀ آواز مغموم زنی در گرامافون یا فایزخوانی اهالی آغاجاری یا یادکرد فیلم
زدنی یا افتادن برگی آید با پلکواستۀ من می اراده و خدهد: »بیهای قدیمی، بار نوستالژیکی به داستان میفیلم

یولایِ رولا یا شد خزان بدیع که اصلًا صدایشان از  -زادهاز شاخۀ تاک و اغلب وقت شنیدن موسیقی، کنسرتو و
 (.10آید«)همان: گذشته می

یسنده در هنگام سفر به جنبۀ زیباییاینبا تفا شناسانه و توصیف صرف روستا و فضای روستایی اکهمه نو
نخورده و تمایلات شاعرانۀ راوی از امکاناتی برخوردار است که راوی که طبیعت دستحالیکرده، در

ای عینی و ذهنیّت خود، دیالکتیکی ایجاد کند که توانست در برخوردی شهودی، میان مکان به عنوان مؤلفه می 
 شدند.در نتیجۀ آن، داستان و مکان از هم جدا نمی

یسنده در فیلمنامه از دیگر سو با توج یسی و آثار نمایشی انتظار میه به تجربیات نو هایی از رفت که نشانهنو
یسنده فقط در بخش یه دید بهره توصیفات نمایشی نیز در این اثر به میان بیاید؛ اما نو  های خاصی از این زاو

بی بیانگر فضاسازی است، بهپردازی و ترین فصل داستان از نظر صحنهقوی برده است؛ مثلًا فصل ده که خو
 ، نماینیز هست. در این فصل پرتحرک، خواننده شاهد آفرینش استادانۀ نمای دور توان سینمایی بیگدلی 

ادبیات را  بر خصوص حرکت آهستۀ گلوله به طرف گردن منصور است که تأثیر سینماو نمای درشت بـه نزدیک
واقفی که بعدی مکانی، متحرک و تنها نمایندۀ مدرنیته در اثر است،  دهد؛ البته او از خودروی فیاتنشان می

یه دید دوربین  های سینمایی استفاده نمیمانند دوربین در فیلم یه دید نمایشی یا زاو کند؛ به عبارت دیگر از زاو
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ی با های این داستان خبری نیست. علت آن است که راوی و دیگر سرنشینان از امکانات بصردر بیشتر صحنه
طور چیز همانبرند؛ به دیگر بیان همهتوجه به متغیّربودن سرعت خودرو و تأثیرش در مشاهدۀ مناظر بهره نمی

گاوزبان های گلتوانست آن را ببیند: »به سنجدهای هنوز کال، به بوتهای پیاده هم می شود که بیننده دیده می 
یر و توصیفات شاعرانه؛ بااین(53گذشتیم«)همان: کردیم و میکنار جاده... نگاه می ای بیان حال راوی، تصاو

شود که در جغرافیای اش میهای روایی به دوران کودکیکند و از رهگذر همین مشاهدات، دچار بازگشتمی 
پوشانی اند؛ در واقع همسانی مکانی دو برهۀ زمانی مختلف در اجرایی موازی به مطابقت و هممشابه رخ داده 

اش را دیده بودم، آن پسرک لاغراندام و بازیگوش که عاشق تختی بود و اِوا سالگی»ده، دوازدهشود: منجر می
 (.18گاردنر و جین مانسفیلد«)همان: 

 وگوگفت .10-2
یسنده های ادبی، تنها وسیلههای غیرزبانی در مکالمهکی، به خاطر کمبود نشانهبه اعتقاد مک ای که نو

ترین مخاطب در اختیار دارد، زبان و واژگان است، بنابراین برای رساندن معنا مناسببرای رساندن معنا به 
یسندۀ هنرمند برمی : 1388کی، وگو و از طریق مکالمات است )مکگزیند، در قالب گفتجایگاهی که نو

262.) 
کنند؛ قرار میراحتی با خواننده ارتباط براغلب ساده و صمیمی هستند و به اندکی سایهوگوهای رمان گفت

شود. مثلًا زبان هر سه دوست که باهم ها، ضعفی است که در این داستان دیده میاما یکدستی زبان شخصیت
یسنده و واقفی نقاش هر سه با یک زبان  سفر شدههم اند، یکی است؛ در واقع ایرج که دکتر است، روای نو

زبانشان تأثیر نگذاشته است؛ برای نمونه: »ایرج گفت: یک بر و شخصیت هیچ و کار زنند. حرفهحرف می
خواستم داستانش را حالا جای اون گودال، یه زمین فوتبال درست کردند که البته چمن نیست، آسفالته. می

یسم که نشد.  بنو
به.ـ می   نوشتی. این خودش خیلی خو

یسنده یسندۀ فوق واقفی گفت: دکتر یه نو  (.22: 13۸۷دلی، ای هم هست«)بیگالعادهاس، نو
بندی این سه شخصیت، بسیار شبیه به هم شود، لحن سخن و واژگان و حتی جملهچنانکه مشاهده می

باشد، سخت است و این است و اگر اسم آنان ذکر نشود، تشخیص اینکه هر جمله، سخن کدام شخصیت می
ر به چشم خواننده آید. این های داستان است که شاید در مقابل پیرنگ قوی و سیر حوادث، کمتجزء ضعف

شود: شود. مثلًا در داستان هادی گفته میهای داستان اسحاق و هادی هم دیده میمسئله در دیالوگ شخصیت
ید:آمده»آقای ایثاری می ید[ این بیرق را از کجا گیر آوردهزند]و میشان...هادی لبخند میاند. همهگو ای؟ گو
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ید[ آنها که ن]آقای ایثاری می ( و این ضعف در این بخش نیز 98-97دانند چه اتفاقی افتاده...«)همان: میگو
یا راوی آندیده می  ها توجه داشته، حساسیّت چندانی به بک و روایت و شخصیتقدر که به فلاش شود؛ گو

 وگوها به خرج نداده است.گفت
یژگی یژه در روایات با زیربنای داستانیکی از مهمترین و یژه درام، »فشردگی و ایجاز های دیالوگ به و ی به و

وگوها نباید طولانی و پیچیده باشند، چون شرط اصلی دیالوگ دراماتیک، حداقل وگوهاست. گفتدر گفت
مالیستی و (. ایجاز از ابعاد پیرنگ مینی 154-153: 85کی، کلام و حداکثر انتظار، اندیشه و اطلاع است)مک

 پیرنگ است.خرده
خود موجب ایجاز شده است. در تعریف بهبه کار رفته، خود اندکی سایهای که در رمان شاعرانهزبان و نثر 

( که زیربنای بسیاری از 211: 1378اند: »با حداقل الفاظ، حداکثر معنی را بیان کردن«)شمیسا، ایجاز گفته
رسد بیگدلی نیز تلاش کرده از نظر میها ادبی مثل استعاره، کنایه، ایهام و... نیز است. به فنون بیانی و آرایه

ید: »سعی کردم از ترفندهایی مثل ای میزبان ادبی به منظور ایجاز کمک بگیرد؛زیرا در مصاحبه گو
لای داستان، استفاده کنم تا بدین ترتیب ریتم موسیقایی خاصی به نوشته بدهم. آن را از های مثنوی لابهمصرع

های طولانی را ندارد، وص در روزگار ما که کسی حوصلۀ خواندن رمانخصنواختی و کهنگی درآورم. بهیک
یسد... حتی در جاهایی از از مصرع یسنده باید سعی کند گزیده بنو استفاده کردم تا از اطناب  مثنوی هاینو

 (. 50-51: 138۶داستان کم کنم«)بیگدلی، 
یسی بیگدلی البته به کلیّت اثر آسیب زده است. این زبان داستان، با ریتم ملایم و گونه موجزنو

صفحه  134اش یعنی با حجمی بیشتر از حجم فعلی اندکی سایهاش، ظرفیت آن را داشت که رمان شاعرانگی
یسنده، رمان را بسیار کوتاه کرده است. بخش نوشته شود؛ اما شتاب و شاید کم یی ذاتی نو هایی از کتاب با گو

باید ها، میشکنها با مأموران و اعتصابکارگران و درگیری آنتوجه به عمق ماجراهای آن، مثل اعتصاب 
شد، تا ها توجه میها و ضدقهرمانشد؛ همچنین به زندگی و روحیات قهرمانتر پرداخت میتر و دقیقگسترده

های زندگی و از این رهگذر، خواننده اثر، به درک و شناخت بیشتری از آن وقایع تاریخی و تأثیر آن در لایه 
 کرد.ها، دست پیدا میروابط آدم 

 گیرینتیجه. 3
داستان اندکی سایه بر اساس برشی تاریخی نوشته شده و روایتی از دو زمان مختلف است؛ نخست، راوی 

ین و شگفت چای، دره، آغاجاری، یاسهآوری از روستاهای گرم در زمان حال حضور دارد و توصیفات نو
کند؛ حتی دهد؛ وی مدام در داستان ابراز حضور می رود، کبوده و... ارائه میزایندهآباد، درۀ کَند، صادقکُربه

کند تا به طور مداوم، به خواننده یادآوری کند که ای از خود بیان میگردد، باز جملههنگامی که به گذشته برمی
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کند. این کتاب، ای قطع میظهعبارتی، ارتباط خواننده را با داستان، برای لحدر حال خواندن داستان است و به
شدن او و دوم، روایتی دربارۀ هادی و به خاطر دو داستان، شکل گرفته است؛ نخست داستان اسحاق و گُم

بۀ او و نحوۀ کشته  اش. شدن وی و پسرخواندهاقدامات قبل از تو
اصول خاص و پردازان داستان و ساختار و سبک آن، معتقد است هر روایت، کی، از نظریهرابرت مک

پیرنگ و اند. وی از سه طرح کلاسیک، خردهحدومرز مشخصی دارد که همه بر مبنای آن الگو، شکل گرفته
یژگیضدپیرنگ نام می ، با طرح اندکی سایههای بررسی شده در این پژوهش، داستان برد که با توجه به و

 پیرنگ، مطابقت دارد.خرده
یژگیمک برد: پایان باز، تعدد قهرمان، قهرمان منفعل، زمان خطی، پیرنگ نام میها را برای خردهکی این و

کی معتقد است داستانی که کشمکش. پایان باز در داستان اسحاق، پیدا نشدن اوست و به همین دلیل، مک
ی بودنِ  ماند. دربارۀ تعدد قهرمان، با توجه به دو روایتپاسخ باقی میپایان باز دارد، در آن، یک یا دوسؤال، بی

رمان، اسحاق و هادی، دو شخصیتِ اصلی و در مرکزِ توجه هستند و مبحث قهرمان منفعل، به این دلیل  
گرا و این نقص، از طریق گر هستند تا کنششود که شخصیت هادی و اسحاق، بیشتر واکنشمطرح می

 شود.، رفع میدهدها رخ می حوادث دراماتیکی که برای آن
، خطی است؛ زیرا راوی، با وجود اینکه اندکی سایهدهد که زمانِ روایت داستان ان مینتایج این تحقیق نش

کی، زمان خطی محسوب کند؛ اما باز هم از نظر مکبک، برای رفت و برگشت در زمان استفاده میاز فلاش 
دهای این شود. دستاورها، دچار مشکل نمی شود؛ زیرا خواننده در تشخیص زمانِ راوی و زمانِ داستانمی 

کی و تعیین مناسبات بین این عناصر به مقاله که ضمن بررسی عناصر ساختار داستان بر اساس نظریۀ مک
یژگیجست دهد طرحی مبتنی بر روابط علیّ، این متن را پرداخته، نشان می اندکی سایهها در متن وجوی این و

 بخشد.از آغاز تا پایان، استحکام و انسجام می
یژه بر آن دارد؛ زیرا روابط علّی و پیرنگ است که مکموارد اصلی در خردهعلیّت یکی از  کید و کی تأ

سازد و در داستان اسحاق و تر میکند و آن را قابل قبول معلولی است که توهم واقعیّت را در خواننده ایجاد می
بی پیداست.   هادی، روابط علّی به خو

یژگی یسنده در توصیف زمان و مکان اندکی سایههای روایت در رمان یکی دیگر از و یری نو ، زبان تصو
یرسازی یسنده دارتر به چشم میتر و جانها روشناست. در زمان حال، تصو خورد و در داستان هادی، نو

یسنده کوتاه است و رنگ یده بیشتر به توصیف د ها پرداخته است؛ ولی در داستان اسحاق، توصیفات نو
 بازد.می 
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